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شهردار تهران از بازگرداندن ارزش واقعی خیابان لاله زار خبر داد. به گزارش ایسنا، پیروز حناچی دیروز 
در ادامه تهرانگردی خود با مراجعه به خیابان لاله زار از پروژه پیرایش و مرمت جداره های شهری محور 
لاله زار بازدید کرد و پای درددل کســبه و مردم نشست. او با بیان این که در طرح جامع و تفصیلی تهران 
محور فرهنگی- تاریخی که از لاله زار نو از خیابان انقلاب شــروع می شود، مورد توجه قرار گرفته است، 
گفت: »این محور از لاله زار نو آغاز می شود، به لاله زار قدیم می رود و با عبور از میدان امام خمینی)ره( و باب 

همایون و خیابان ناصرخسرو و محدوده بازار به دروازه های جنوبی تهران وصل می شود.« 

تلاش شهرداری برای 
احیای جایگاه خیابان 
لاله زار

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی
17/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

 بسیاری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسخه از جمله داروی ضد 
سرفه، سرماخوردگی، و ... باعث 

گیجی ناخواسته می شوند که 
ممکن است رانندگی را با مشکل 

روبه رو کند.

شــما هم برای ما بنویسید

لیلا مهداد| شهریورماه بود که صدای خمپاره  در خرمشهر پیچید و کسی باور 
نداشت که قرار است این صداها هشت سال دوام بیاورد تا این که بالاخره با تمام 
تلخی ها، آتش بس میان دو جبهه اعلام شد؛  سال 67. از آغاز جنگ ایران و عراق، 
39 سال می گذرد؛  در همه این سال ها، فیلم های بسیاری درباره جنگ ساخته و 
کتاب های زیادی نوشته شد؛ کتاب ها و فیلم هایی که قهرمان بیشترشان مردان 
بودند؛ مردانی که شهید شدند، جانباز یا اسیر بودند، اما کمتر کسی نگاهی به 
زندگی 6 هزار و 437نفر شهید و 5هزار و 735نفر جانباز زن داشته است و هنوز 
قصه های زیادی باقی   است که زنان باید روایتگر آن باشند؛ قصه خانم دباغ که 
فرماندهی سپاه همدان را به عهده داشت و جنگ پارتیزانی به آنها می آموخت یا 
داستان خانم کربلایی که هفت سال تمام سنگرش چایخانه اهواز بود و مادرانه، 
تکه های باقیمانده بر لباس ها را غسل می داد و دفن می کرد. کم نیستند زنانی 
که قهرمانانه ایستادند و دوام آوردند و سینه شان مخزن ناگفته هایی است که 

می شود از آنها گفت و شنید.     
نشست »نغمه های ناخوانده از روایت زنان از دفاع مقدس« که هفته گذشته 
در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، جایی بود برای گفتن از قصه هایی 

زنانه از جنگ؛ تجربه هایی که سخت به دست آمد و سخت بر جاماند. 
زنان تاب آوری که مدیریت بحران شان مثال زدنی بود

نرگــس کریمی، مشــاور امور ایثارگــران معاونــت امور زنــان و خانواده 
ریاست جمهوری، نخستین سخنران این نشست بود که از نقش آفرینی زنان در 
جنگ و پشت  جبهه ها گفت و بر این باور بود که بسیاری از این نقش آفرینی ها 
مغفول مانده و به آن پرداخته نشده است: »جنگ پدیده ای است که جنبه هایی 
خاکســتری  دارد که حتی در مورد مردان به آن پرداخته نشــده چه رسد به 
زنان. در مورد جنگ نوشته ها بسیار  اســت، اما با وجود این، هنوز بخش های 
زیادی از جنگ وجود دارد که در مورد آن صحبت نشــده و نیازمند پرداختن 
به آن هســتیم.« کریمی با بیان این موضوع که ملت های بدون حماسه مانند 
انسان های بدون حافظه اند، ادامه داد:   »جامعه شناسان بر این باورند که هیچ 
ملتی را نمی توان در دنیا یافت که حماسه ای توسط مردم آنها رخ نداده باشد؛ 
حماســه هایی که باید از آنها گفت و جنبه های مختلف آنها را بررسی کرد.« 
مشاور امور ایثارگران معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه از 
دلایل شکل گیری بیشتر نشست هایی از این دست گفت:  »نشست ها در مورد 
حماسه ها ما را با تاریخ پیوند می زند و سبب می شود ما از چرخه روزمرگی خارج 
و به عالم معنا کمی نزدیک تر شویم. در این نشست ها ما از آدم هایی یاد می کنیم 
که در راه خدا فداکاری کرده اند. در این عرصه وحدت اجتماعی و ملی شــکل 
می گیرد. میان نسل ها ارتباط معناداری به وجود می آید و در نتیجه فضیلت ها 
در جامعه زنده می ماند.« کریمی با ترسیم روزهای ابتدایی جنگ از مردانی گفت 
که شهر و دیار خود را ترک کردند و به سمت میادین جنگ رفتند: »مردان به 
میادین رفتند و شهرها را به زنان سپردند؛ زنانی که بسیار قوی در این نقش ظاهر 
شدند. نیاز داریم تجارب زیسته این زنان را بیان کنیم و برای این کار باید به سراغ 
این زنان رفت؛ زنانی که هیچ گاه از رنج هایشــان و تجربه زندگی شخصی شان 
چیزی نگفته اند. این ناگفته ها باید نوشته و بخشی از تاریخ شود.« او تاب آوری 
و مدیریت بحران را یکی از خصوصیات این زنان دانست: »شعار تاب آوری تازه 
در دنیا باب شده، درحالی که زنان در دفاع  مقدس بدون این که آموزشی دیده 
باشند، تاب آوری را به نمایش گذاشتند و در مدیریت بحران مثال زدنی ظاهر 

شــدند. زنان در دفاع  مقدس تنها نقش آفرین 
نبودنــد، بلکه در صلح  هم خوب ظاهر شــدند. 

درواقع زنان منادی صلح اند.«  
رنج متعالی، سهم زنان از جنگ

غلامرضا ظریفیان، اســتاد تاریخ دانشــگاه 
تهران سخنران دیگر این نشست بود که از بعُد 
تاریخی به نقش آفرینی زنان در جنگ پرداخت: 
»فلات ایران همواره یا شاهد مهاجرت ها بوده یا 
شاهد هجوم اقوام مختلف. از زمانی که می توان 

جنگ ها را محاسبه کرد بیش از 1200 جنگ بزرگ مرتبط با ایران اتفاق افتاده 
است. شاید یکی از طولانی ترین این جنگ ها، جنگ ایران و عراق بود- جنگ 
جهانی دوم با تمام گســتردگی اش بیش از  چهار سال طول نکشید- بنابراین 
جنگ ایران و عراق رخداد مهمی در تاریخ معاصر ماست.« ظریفیان با نگاهی به 
تاریخ 150ساله اخیرمان ادامه داد:   »ما در تاریخ تحولات 150ساله اخیرمان 
اگر تحولات مان را از جنبش تنباکو تا انقلاب اســلامی مورد توجه قرار دهیم، 
متوجه می شویم همه تحولات مختص جامعه شهری بوده، درحالی که برای 
اولین بار در تاریخ معاصرمان در دفاع مقدس بود که شــهر و روستا در کنار هم 
قرار گرفتند. در واقع مسأله دولت – ملت در جنگ ایران و عراق شکل گرفت.« 
این استاد تاریخ دانشگاه تهران با بیان این که تاریخ مان، تاریخ مردانه است، گفت: 
»تاریخ مان مردانه اســت، چون راویانش مردان بودند و همین اتفاق در مورد 

جنگ هم می افتد؛ روایت جنگ، روایت مردانه 
است. در سطح کلان جنگ چیزی حدود 200 
فعالیت کلان دیده می شــود. از این تعداد، 165 
فعالیت مختص زنان است و متاسفانه هیچ گاه در 
مورد آن صحبت نشده است. گستردگی فعالیت 
زنان در جنگ از مردانی که در صحنه نبرد بودند 
بیشتر است، البته مردان مســتند کرده و ارایه 
داده اند اما زنان چیزی در این موارد نگفته اند.« 
ظریفیان با بیان این موضوع که فعالیت زنان بعد 
از جنگ هم ادامه داشته است، گفت: »مردان بعد از جنگ و بردن لذت معنوی 
به خانه هایشان برگشتند، اما بخش اعظم تداوم جنگ بر دوش زنان باقی ماند؛ 
به عنوان مثال مادر سه شــهید می گوید با فرزندانم 23سال زندگی کردم، اما 
امروز 36سال می شــود که با این بچه ها ارتباط دارم. همیشه در مورد گفتن از 
صحنه اصلی رزم از مردان صحبت می شــود، درحالی که 6 هزار و 437 شهید 
زن و 5 هزار و 735 جانباز زن گواه این مســأله است که زنان هم در این صحنه 
حضور داشتند.« این اســتاد تاریخ به عنوان کسی که در جنگ حضور داشته، 
ادامه داد: »به جرأت می گویم اگر زن ها در جنگ فعال نمی شدند، معلوم نبود 
مردها تاب بیاورند. اگر توانستیم هشت سال دفاع کنیم به دلیل حضور زنان در 
جبهه و پشت  جبهه ها بود که با صبوری حضور داشتند. ما با همین محوریت 
می توانیم صدها فیلم و تئاتر بزرگ درســت کنیم. مــا مردها مکرر در جنگ 

کم آوردیم، اما وقتی رفتیم خانه مان، بیمارســتان و ... از صبوری آنها خجالت 
کشیدیم و برگشتیم. مردان ایرانی از امنیت خانه و زندگی شان خیالشان راحت 
بود که وارد نبرد شــدند؛ امنیتی که زنان به مردان دادند.« ظریفیان جنگ را 
اساسا موضوعی خشن دانســت و گفت: »در بخش پشتیبانی و اقتصاد جنگ 
هم زنان نقش های مهمی داشتند. زنان در جنگ خودشان را شناختند و امروز 
64درصد دانشجویان مان زنان اند یا 30درصد هیأت علمی مان را زنان تشکیل 
می دهند. اگر جامعه به سمتی برود که از این ظرفیت استفاده کند بخش مهمی 

از مشکلات مان حل خواهد شد.« 
به غیر از »دا« کتاب های دیگری هم هست

حکمت بروجردی، مسئول مطالعات زنان کتابخانه ملی آخرین سخنران این 
نشست بود و در ابتدای صحبت هایش به جنبه ها شیرین و تلخ جنگ پرداخت: 
»تاریخ و فرهنگ هر قوم و  ملتی به گونه ای اســت که بخشی از آن به ستیز  و 
جنگ گذشته؛ برای همین حماسه ها به وجود آمده  است. وجود پهلوانان مثل 
اسفندیار و سهراب و سیاوش جز در سایه جنگ ها ممکن نبوده است. جنگ 
بخش عظیمی از تاریخ ما و انسان ها را می سازد. اگرچه بخش تلخ جنگ ها در 
کشتارها و تخریب ها خلاصه می شود اما بخش دفاع از تمامیت ارضی، ناموس، 

شرف، اعتقاد و مذهب بخش شیرین جنگ هاست.« 
بروجردی بهانه به وجود آمدن آثار بزرگ ادبی را جنگ ها دانست و ادامه داد: 
»شاهکارهای ادبی جهان و آثار جاویدان همیشه در جنگ ها به وجود آمده  است. 
ایلیاد و اودیسه برای یونانی ها و شاهنامه برای ما نتیجه جنگ هاست. می گویند 
جنگ میدانی مردانه است که بیشتر مردان در خلق آثار آن سهیم اند اما قربانیان 
خاموشی دارد که زنان  هستند. شاید در نگاه اول به نظر برسد آثار زنان در جنگ 
کم است ولی بررسی ها در کتابخانه ملی نشان می دهد از تمام کتاب های مربوط 
به جنگ 297 کتاب در حوزه زنان نوشــته شــده و این درحالی  است که 12 
پایان نامه در مورد زنان بوده و یک تاریخ شــفاهی هم با موضوعیت زنان وجود 
دارد.«  مسئول مطالعات زنان کتابخانه ملی نوشته های مربوط به حوزه زنان 
را در کنار پژوهش ها، شعرها و داستان ها، مختص خاطرات دانست: »خاطرات 
بیشــترین حوزه کاری زنان را به خود اختصاص داده است، البته پژوهش هم 
به چشم می خورد، همین طور شعر و داستان  و فیلمنامه هایی هم وجود دارد. 
در بخش خاطرات، خاطراتی داریم که خود زنان در جنگ حضور داشــته اند و 
قلم به دست گرفته و آن را نوشــته اند. خاطراتی هم داریم که زنانی در جنگ 
حضور داشتند و داستان شهرشان را به نگارش درآورده اند. خاطراتی هم داریم 
که داستان مردان را نوشته اند؛ داستان برادران، همسران، فرزندان و سرداران. 

یکسری خاطرات هم داریم که مردان خاطرات زنان را نوشته اند.« 
بروجردی اغلب کتاب های مربوط به زنان را در بخش خاطراتی می داند که 
زنان پرستار نوشته اند یا خاطرات شان را فرد دیگری روایت کرده است. »وقتی 
درباره نوشته زنان در مورد جنگ صحبت به میان می آید، اغلب آدم ها می گویند 
»دا«، درحالی که ما کتاب های دیگری هم در این زمینه داریم، اگرچه اکثر این 
کتاب ها را خاطرات تشکیل می دهند. »کفش های سرگردان« خاطرات سهیلا 
فرجام فر، »مســتوران روایت فتح« طاهر  قاسمی امین، »از چنده لا تا جنگ« 
گلســتان جعفریان، »یک طبق نان یک طبق عشق« ناهید حسینی مقدم، 
»دختران او پی دی« خاطرات مینا کمایی نوشته لیلا محمدی و »تیمار غریبان« 

پروین کاشانی  زاده خاطرات سکینه محمدی.«  

زنان رزمنده، جانباز و ایثارگر در نشست »نغمه های ناخوانده از روایت زنان از دفاع مقدس« از تجربه های حضور در جنگ و زندگی شان در سال های بعد گفتند 

مستوران روایت فتح

 مریم کاتبی
 از امدادرسانی به مجروحان انقلاب تا جنگ کرمانشاه و عملیات مرصاد

نخستین بار که شــنید باید برود کردستان با دست به سر کوبید. شهید فیاض بخش گفته 
بود هیکل درشتش به درد کردســتان می خورد. مادرش هم با رفتنش موافق بود، اما خودش 
می ترسید؛ شنیده بود پوست می کَنند و سر می برُند. هنوز خبری از جنگ ایران و عراق نبود و 
جنگ کومله ها و دموکرات ها در کردستان بیداد می کرد.  مریم مثل بسیاری از زنان و دختران در 
بحبوحه انقلاب دوره های کمک های اولیه را دیده بود. یک هفته قرار برای رفتن به بیمارستان 
کردستان هشت ماه طول کشــید. از ترمینال غرب همراه صدیقه صادقیان و سه تا از برادران 
راهی کردستان شد. صدیقه را که می بیند از تعجب خشکش می زند؛ دختری با 147 متر قد. 
»دکتر فیاض  بخش تو را دیده؟« جواب صدیقه مثبت است. »صدیقه می گوید دکتر به او گفته 
دختران ریزه  به درد کردســتان می خورند.« جواب صدیقه، مریم را کلافه می کند: »با خودم 
می گفتم بالاخره دختران درشت به درد کردستان می خورند یا ریزه.« وارد پادگان کرمانشاه 
که می شوند، فرمانده پادگان حسابی آنها را دعوا می کند: »داد می زد و می گفت برای چه اینها 
را آوردید؟ چه کسی گفته زن بیاورید منطقه؟« یکی از مردها در جواب می گوید: »برادر محمد 
و احمد.« مریم از ترسی که وجودش را گرفته، زیرلب می گوید: »تو روح برادر احمد و محمد...« 
روزهای اولی که در پادگان بوده، با خدا همیشــه دعوا داشته: »بیشتر وقت ها با خدا کل کل 

داشتم. ببین چه کار می کنی؟ از من بدبخت تر آدم آفریدی؟«
مریم تا عملیات مرصاد از این شهر به شــهر دیگر می رفته، اما دیگر خبری از گلایه هایش 
به خدا نبوده. »تمام خاطراتم را نوشــته ام. هر روزش را. مثلا امروز شهردار بودم یا امروز بعد از 
ساعت ها در مخابرات نشستن ارتباط قطع شد و .... یادم هست شهید بروجردی از ما پرسیدند، 
می روید پاوه یا مریوان؟ ســریع پاســخ دادم مریوان! چون هنوز فکر می کردم پاوه خطرناک 
اســت، دریغ از این که 10 روز قبل عملیاتی بوده و ضدانقلاب ها رفته اند مریوان. پسرها از این 
موضوع باخبر بودند و حاضر نبودند بروند مریوان. فرمانده آنها را مجبور کرد به ما احترام نظامی 
بگذارند، اما آنها با اشاره به ما می فهماندند سرتان را می برند، اما ما متوجه نبودیم.« به پادگان 
مریوان که می رسند، هیچ کسی نبود جز تعدادی برادر. زنان ها و بچه ها رفته بودند شهر صحه 
تا درامان باشــند. »پایگاه ها یکی پس از دیگری سقوط می کردند، چون کومله ها زنان شان را 
همراه خودشان می آوردند. زنان لباس های کردی گشاد می پوشیدند و زیرش اسلحه مخفی 
می کردند. برادران هم که نمی توانستند آنها را تفتیش بدنی کنند، مردان شان را مسلح می کردند 
و خیلی ها به شهادت می رسیدند، برای همین شایعه کرده بودند چند زن چریکی از شاگردان 
خانم دباغ درحال آمدن به مریوان اند، اما در واقعیت ما بودیم که می رفتیم برای تفتیش زنان 
کومله ها البته خودمان هم از این مسأله بی خبر بودیم و فکر می کردیم قرار است در بیمارستان 

باشیم.«

 رقیه تدین
 ادبیات برخورد با زنان متفاوت با امروز بود

اصالتا بهبهانی است. پدرش کارمند گمرک بوده و به خاطر کار 
پدر خرمشهر زندگی می کردند.  سال دوم پزشکی بود. رقیه تدین، 
مطابق مد لباس می  پوشید و مجله های مد را دنبال می کرد، البته 
اهل مطالعه بود و شــریعتی زیاد می خواند. »خانه مان 45متری 
خرمشهر بود. جزو نخستین کسانی بودیم که صدای خمپاره ها را 
شنیدیم؛ 31 شهریور 59. جنگ ناخواسته شروع شد؛ موشک  زمان 
آمدنش را با کس نگفته اســت، اما وظیفه ما دفاع بود و بس.« مهر 
59 که می شود مادر رقیه دلشوره اسارت دخترها به جانش می افتد 
و تصمیم می گیرد از شــهر بیرون بزند، اما رقیه تصمیم به ماندن 
گرفته بود: »طبیعی بود که مادرها دلشوره فرزندان شان را داشته 
باشند. مادرم دست خواهرهایم را گرفت تا ببردشان، اما من نرفتم 
و ماندم. خدا رحمت کند مادرم را تا آخر عمرش یک بار هم نگفت 
چرا آن روز ماندی با این که بارها منتظر بودم این را بگوید، اما من را 
در حسرت این جمله گذاشت. این برایم خیلی ارزش داشت.« رقیه 
بعد از انقلاب مثل خیلی از هم کلاسی ها و دوستانش آموزش دیده 
و با اسلحه و کلت و سنگر آشنا بود، اما باور نمی کرد به این زودی ها 
مجبور باشد آنها را عملی کند. »در خانه یکی از دوستانم می ماندیم و 
وسایل جنگ شهری را آماده می کردیم، تا اگر دشمن وارد خرمشهر 
شد، به جانش بیفتیم. در آن زمان تفکر غالب این بود که در دفاع از 
سرزمین تفاوتی میان زنان و مردان نیست و جالب این که مردها هم 
نمی گفتند چرا شما مانده اید؟! ادبیات برخورد با زنان واقعا با امروز 
بسیار متفاوت بود. ما آدم های خیلی معمولی ای بودیم، ولی دفاع از 
سرزمین چیز دیگری بود.« رقیه بر اثر خمپاره ای مجروح می شود و 
حالا جزو زنان جانباز است. زنی که بعدها در کنار پزشکی ورزش را 
دنبال و زنان بسیاری را وارد ورزش کرد. »متاسفانه بستر اجتماعی 
جامعه آماده پذیرش زن جانباز نبود. تعارف که نداریم زن جانباز 
یعنی دختری معلول. وقتی مردها جانباز می شدند، افتخاری بود. 
یادم هســت تا مدت ها که به بنیاد جانبازان می رفتم در فرمی که 
پر می کردم، کنار نام تنها گزینه آقا بود و وقتی گزینه خانم را به آن 

اضافه کردند، بسیار خوشحال شدم.« 

 حاج خانم کربلایی
 سنگر ما پشت جبهه بود

چایخانه سنتی اهواز بعد از جنگ رنگ ولعاب 
دیگری به خود گرفت و شد پاتوق رفت وآمد 
زنانی که لباس های پاره را می دوختند، رخت و 
پتو می شستند و پوتین ها را واکس می زدند و... 
حاج خانم کربلایی یکی از این زنان بود. سالن 
خیاطی پر بود از زنانــی با چرخ خیاطی های 
دستی که به ردیف نشسته بودند و لباس های 
ترکش خورده و پاره را مرمت می کردند. عده ای 
دیگر در حیاط لباس می شستند. استخری  
برای شســتن پتوها درســت کــرده بودند. 
»بسیاری از زنان تمام جنگ را آن جا بودند و 
بعضی هایشان شیمیایی شدند و عده ای هم 
ریه هایشان را از دســت دادند. اوایل زنان لب 
چاه لباس ها را می شســتند، مثلا یک بار 40 
تا تشــت آوردند تا لباس ها را بشوریم.« خانم 
کربلایی هفت سال را شــب وروز در چایخانه 
گذرانده. »از  سال 61 تا 67 پشت جبهه فعالیت 
می کردم. این کار برایمــان کلاس درس بود. 
ما نمی توانستیم در جبهه بجنگیم، سنگر ما 
پشت جبهه و بیشــتر روزها برایمان عاشورا 
بود.« مســئولیت خانم کربلایی جمع کردن 
تکه های گوشــت و تکه های  باقی مانده روی 
لباس ها بود. »تمــام مدت این تکه هــا را از 
لباس هــا جدا می کــردم و بعد غسل شــان 
می دادم و دفن می کردم.« خانم کربلایی حتی 
مجبورشده برادر و مادرش را هم غسل بدهد و 
دفن کند. »مادرم تکه تکه شده بود و بسیجی ها 
تکه هایش را در پلاستیک برایم آوردند و خودم 
خاکش کردم. برادرم هم 11 سال مفقود بود، 

وقتی او را آوردند خودم دفنش کردم.«

 فرشته ملکی
تو را جان عزیز زهرا از من دل بکِن

در بحبوحه انقلاب با منوچهر مدق آشنا شــد؛ مردی که بعد از 10سال جانبازی به 
شهادت رســید. »ما در غرب بودیم و برای کاری به تهران سفر کردیم و همان زمان بود 
که جنگ شروع شد و سوم مهر منوچهر رفت تا برگردد و من را هم با خودش ببرد، اما 20 
 دقیقه مانده به سال  تحویل برگشت و در تمام این مدت تنها یک بار تلفنی صحبت کردیم. 
سفره هفت سین را چیده بودم و خداخدا می کردم منوچهر بیاید- عید اول مان بود- در 
زده شد و خرس سفید کوچولوی پشمالویی از لای در آمد تو و بعد منوچهر را دیدم که 
سرتا پا گِلی بود.« فرشته که از چشم  به راه ماندن همسر خسته شده بود، تصمیم می گیرد 
با منوچهر برود تا شاید هرازگاهی او را ببیند. تمام زندگی اش را در دو ساک جمع می کند 
و با منوچهر می رود و در همه آن سال ها در اهواز، دزفول، اندیمشک، شوش، اسلام آباد و 
کرمانشاه زندگی کردند. »نخستین بار که منوچهر من را گذاشت تا برود، گفت نیم ساعته 
برمی گردد، اما بعد از یک ماه و 12روز برگشت. در تمام سال های جنگ یک  ناهار یا شام با 
هم نخوردیم. 20خانواده بودیم که در میان آنها پنج  تازه عروس بود. در عملیات بدر 18نفر 
از همسران شان شهید شدند. هیچ وقت آن روز یادم نمی رود. پدرم کلی ماهی با قطار برایم 
فرستاده بود و دوستان منوچهر از قطار نزدیک پادگان دوکوهه گرفتند. به  هزار زحمت 
ماهی ها را پختیم. ماهی تابه بزرگ که نداشتیم، برای همین روی حوضی که در حیاط 
داشتیم چوب ریختیم تا ماهی ها را آن جا سرخ کنیم. در تمام این مدت منتظر بودیم یکی 
از مردها بیاید، بعد شروع کردیم به خواندن زیارت عاشورا که صدای ترمز یک تویوتا آمد 
و بعد بعدی و بعدی، سه ماشین آمدند و ما بعد از سه ماه ونیم می دیدم شان. همان حیاط 
پتوها را پهن کردیم و شروع به خوردن کردند، ما زن ها هم پشت پنجره نشسته بودیم 
و آنها را تماشا می کردیم. به لقمه آخر که رسیدند، تازه متوجه ما شدند و کلی خجالت 
کشیدند.« گرید شیمیایی منوچهر هشت بود و تمام دوران جانبازی اش با 78 ترکش کنار 
آمد. »برای یک روز بیشترماندن منوچهر زیارت عاشورا، حدیث کسری و ... می خواندم 
تا خدا را در رودربایســتی بگذارم و او یک روز بیشتر کنارم باشد. تمام 10سال جانبازی 
منوچهر شب ها نخوابیدم، می ترسیدم اکسیژن از دهانش بیفتد. روز آخر در بیمارستان 
با هر دَم خون بالا می آورد، از چشمانش هم خون می آمد. همیشه فکر می کردم من به 
منوچهر عاشق ترم، اما این طور نبود. روز آخر در بیمارستان گفت فرشته از خدا شهادت 
سخت خواسته بودم، اما واقعا خسته شدم. وقتی این را شنیدم، خیلی خجالت کشیدم. 
درد اصلی را او می کشید و من پز می دادم که چون دوستش دارم می خواهم بماند. آخرین 
روز گفت تو را جان زهرا از من دل بکِن. همان موقع به خدا گفتم »خدایا راحتی و آرامش 

در دنیا روزی منوچهر نشد، آن را روزیش کن.«
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